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 هچکید

عشق و مناسبات عاشقانه در ادبیات عامه که بیشتر در ايران پیش از اسلام ريشه دارند، با عشق و 
شدن و ابراز عشق  ها زنان در عاشق در اين داستان متفاوت است. رسمیمناسبات عاشقانه ادبیات 

. افزون بر اين، زنان در کند میو به عبارتی جايگاه عاشق و معشوق پیوسته تغییر پیشگام هستند 
ناپذيری دارند و برای وصال به معشوق خود، از هیچ کوششی دريغ  پايداری و وفاداری خلل ،عشق
يافته است. اين پژوهش با های ادبیات شفاهی نیز انعکاس  موضوع در برخی افسانهکنند. اين  نمی

های ادب  یش از صفويه و نیز برخی افسانهپهای سنتی  نقش زنان عاشق در داستان ،یروش اسناد
حضور واضح زنان در مقام معشوقی  دهد عامه را واکاوی کرده است. نتیجه اين جستار نشان می

برخلاف ادبیات رسمی که در آن زن به صورت  ،عامهادبیات داستانی  ، با بسامدی بالا درپويا
از سوی ديگر اين  تواند انعکاس يک واقعیت اجتماعی باشد. می شود، يده میمعشوقی منفعل د

ها از نگرش  های مذکور و نیز خالی بودن اين داستان موضوع، مبیّن اهمیت حضور زنان در داستان
ضد زن است؛ به عبارت ديگر آغاز عشق از سوی زنان، کوشش برای رسیدن به معشوق و امتناع 

 بینانه به زنان در ادبیات عامه است. از معشوق، نشانگر نگرشی واقع از پیوستن به کسی غیر
 

نامه،  نامه طرسوسی، ابومسلم ، دارابشقانههای عا عشق، زن، ادبیات عامه، داستانها:  واژهکلید

 نامه بیغمی. داراب
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 مقدمه. 1

بیشتر آنهتا ریشته در ایتران پتیش از استلام دارنتد، بتا         های ادب عامه که در داستان
هتا زنتان    آمی  و فعال از زنان مواجه هستتیم. در ایتن داستتان    بینانه، اثترام تصویری واقع

روابت  ختانوادگی، همچتون همستری، متادری و       رهتایی قتوی د   اف ون بر ایفای نقتش 
شتوند، دوشتادوش    هایی اجتمتاعی و سیاستی ظتاهر متی     فرزندی، در جامعه نی  با نقش

و  ی دارنتد و جوانمرد یعیاراخلاقیات کنند،  ه میمردان و گاهی ثتی بهتر از آنان مبارز
آفرینند که از مردان عیتار نیت  ستاخته نیست ؛ آنتان ثتتی گتاه بته          هایی می گاه شگفتی
کنند و مردان بته مطاوعت  آنهتا گتردن      رسند، با اقتدار و عدل ثکوم  می پادشاهی می

 نهند.   می
نیت  فعتال هستتند؛ بتدین      ورزی های مذکور، زنان در عشق اف ون بر این، در داستان

شتوند و گتاه نیت  در     دس  آوردن معشوق پیشگام متی  معنی که گاه در ابراز عشق و به
در طلتب   ،کننتد. ایتن زنتان    جریان عشقی دوسویه برای رسیدن به معشتوق تتلاش متی   

گذرنتد؛   کنند و از خان و مان پادشاهی و کسان خود می معشوق از مال و جان دریغ نمی
های او بتا دشتمنان و بتدخواهانش     دهند و برای آرمان ه وصل یاری میمعشوق را در را

های عاشتقانة ادب   های سنتی که در افسانه کنند. این موضو  نه تنها در داستان مبارزه می
هتای   توان نقش فعال زنان را یکی از ویژگتی  ای که می شفاهی نی  مصداق دارد. به گونه

  .111: 1021جعفری قنواتی،  گنک دانس های عاشقانة ایرانی  افسانه
ترتیب ادبیات عامه، در ثوزة عشق و همچنین نقش و جایگاه زنتان در روابت     بدین

ترین مصتداق ایتن    یابد. مهم هایی اساسی می عاشقانه، با ادبیات مکتوب و رسمی تفاوت
هتای عاشتقانة ادبیتات شتفاهی، در برابتر       ها و افسانه بودن زنان در داستان تفاوت، فعال

های عاشقانة ادبیات رسمی اس . اظهار عشتق   پذیری زن در بیشتر داستان نفعال و کنشا
شدن با دیدن یک پهلوان یا شتاه اده و یتا از راه شتنیدن وصتف      از جانب زنان، عاشق

پروایتی در عشتق و    پهلوانی و جنگاوری او، ترک خان و مان پادشاهی در راه عشق، بی
ینها مضامینی اس  که در ادبیات شفاهی بسامد بتالایی  خلق ادبیات و اشعار زنانه و ج  ا

هتای عاشتقانة    مثابه یک شیء اس . در منظومته  دارد. اما در ادبیات رسمی اغلب زن به
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هتای شتفاهی    ویس و شیرین، که ریشه در داستتان سرگذش  ادبیات فارسی، گذشته از 
لماسی درخشنده، امتا  ا»بینیم. در این آثار، زن چون  دارند، زنی فعال با جوش عشق نمی

در »اما چنان منفعل اس  کته گتویی    ؛«ای زیبا فرشته»اس  و همچون « جنبش سرد و بی
  . 10: 2875مطلق،  گخالقی «های او به جای خون، برف جاری اس  رگ

 ربینانته بته آنهتا، د    آمی  و واقع رسد ثضور چشمگیر زنان و دیدگاه اثترام به نظر می
هتای   های ایرانی و اندیشه ریشه در ثضور فعال زن در اسطوره های ادبیات عامه، داستان

 کهن ایرانیان دربارة زن دارد.
وجود سه امشاسپند مادینه گسپندارمذ، خرداد و مرداد  در کنار سته امشاستپند نرینته    

آفریتدگار جهتان، نستب  بته     « های پدری و متادری  جنبه» در اساطیر ایرانی که نمایانگر
سی و هش   مؤید این مطلب اس ؛ : 2 ج ،2833د گدوستخواه، هستن  هستی و آفرینش
نی  روشنگر جایگتاه   2های این امشاسپندبانوان ها و همچنین خویشکاری توجه به ویژگی

 فرمتانبرداری صتادقانه، بجتا   »و شأن زن در اندیشة ایرانی اس ؛ چنانچه سپندارمذ نمتاد  
مظهتر  »اس . خترداد و مترداد   « اندیشی اندیشی و اخلاص و نی  هماورد گستاخی و کج

و مترداد تجلتی   « نجتات افتراد بشتر   »هستند. خرداد مظهری از مفهوم « مرگی کمال و بی
 . از این میان سپندارمذ کته نمتود   74ت   75: 2832اس  گهینل ،« رستگاری و جاودانگی»

و « دختتر اهتورام دا  »ختور توجته،    اس ، در جایگاهی در« تجلیات زنانگی»ممتازترین 
 سی ونه .: 2 ج، 2833شود گنک: دوستخواه،  خوانده می« زمینمادر »

یتک ستیطرة    شمار چشمگیری از ای دبانوان اشتاره کترد کته هتر     توان به همچنین می
اهمی  و جایگاه ویژة زن در اساطیر  دهنده توجهی دارند و نشان  در خورقدرت و نفوک 

گنیک ، چیستا، اَرشتاد، دَرواست    توان از: اَشَی یا ونگوهی ایرانی هستند. برای نمونه می
؛ 22و 1و2یشت ، بنتد   گنتک: ارت  نتام بترد  « اَرِدویسوَر آناهیتتا »و « دئنا»تر از همه  و مهم
؛ 74یشت ، بنتد   ؛ آبتان 88تتا 2یش ، بنتد  ؛ گوش3تا2؛ اشتادیش ، بند10تا2یش ، بند دین

  .228: 2873پور،  ؛ اسماعیل337 و 303و  307: 1ج ،2833دوستخواه، 

                                                      
امشاسپندبانو تعبیری اس  که جلیل دوستخواه در گ ارش خود از اوستتا بترای امشاستپندان مادینته برگ یتده است  گنتک:         .2

  .317: 1، ج2833دوستخواه، 
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های مرد نیست    مه فردوسی نی ، ثضور زنان اگرچه به گستردگی شخصی در شاهنا
تتوان بته پادشتاهی زنتان گهمتای، پورانتدخ  و        اما ثائ  اهمی  اس . برای نمونه می

پهلوانی و جنگاوری زنان گگردآفرید و گردیه ، نقش کتاردانی و ستفارت    ؛آکرمیدخ  
تهمینته، منیتژه، رودابته و    پیشگامی و جسارت در عشتق گ  و میان دو کشور گسیندخ  

 کتایون  اشاره کرد.
طور کلی در ادبیات داستانی ایران، اعم از منظوم و منثور، در آثتاری کته ریشته در     به

و  2«گرایتی  دیگترجنس »فرهنگ و ادبیات ایران باستتان دارنتد، عشتق، عشتقی زمینتی،      
فاصتله   باستتان  ایتران هتا از ادبیتات    داستتان  مایته  درونکته   می انی اما به ؛دوسویه اس 

تأثیر شریع  و طریق  ثاکم بر اندیشة ایرانتی، بتا اینکته در     گیرد و همچنین تح  می
گعاشقانه و ثماسی ، به تأستی از فرهنتگ پیشتین، معشتوق      ادبیات داستانی غیرعرفانی

هتم در   آن« مردکوشته »همچنان زمینی و جنس مخالف اس ، شاهد عشقی یکستویه و  
  . 27: 2875 گخالقی مطلق، «ا هستیمه لفافة استعارات و کنایه

 پژوهش پیشینه. 2

از کتتاب و مقالته    ، اعتم یبستیار هتای ادب عامته، آثتار     دربارة نقش زنان در داستان
اما در زمینه فعتال بتودن زنتان در     ؛شود که از ککر آنها صرف نظر مینگاشته شده اس ، 

 .شود آثار اندکی منتشر شده اس  که به آنها اشاره میعشق، 
نقش زنان فعال و منفعتل را   ،داستان عامیانه بلند مشهور 11بررسی  با  2831باقری گ

کرده اس . نویسنده ضمن تأکید بر نقش ت ئینی زن در ادبیات رسمی و غنتایی،   واکاوی
داند. و  می  برانگی را زنده، پویا، اثرگذار و محوری و تأملهای عامیانه  نقش زنان در قصه
هتای   های مثب  و منفتی هتر کتدام نقتش     که زنان فعال با شخصی  به این نتیجه رسیده

 ای دارند. جداگانه
های ادبتی و     نی  محورهای عشق زنان به مردان در قصه2834گمشهدی و همکاران 

انتد کته اگرچته عشتق در      ایشان به این نتیجه رستیده  .اند عامیانه فارسی را بررسی کرده

                                                      
1. Heterosexuality 
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های که عشق و رواب  عاشقانه از زنان یتا   اما قصه ؛شود ها اغلب از مردان شرو  می قصه
هدف پردازنتدگان ایتن گونته     ،نویسندگان این مقاله .شود نی  کم نیس  دختران آغاز می

بتودن عشتق و تعتادل و تتوازن مناستبات زن و مترد        دو سریها را تأکید بیشتر بر  قصه
 اند. دانسته

هتای عاشتقانه را    های داستتان  مایه   نی  با توجه به اینکه یکی از بن2838کوالفقاری گ
هتای زنتان    آن، کتنش  نها و معشوقا معرفی منظومهبا کند،  جنگجویی معشوق عنوان می

است . مقالته ثاضتر از آنجتا کته       کترده عاشق را برای ثمای  از عاشقان خود بررسی 
را بستر بررسی نقش فعتال  های شفاهی  عصر صفوی و قصه پیش ازهای بلند سنتی  قصه

 به آثار یادشده تازگی دارد. اشق قرار داده نسب زنان ع

 . بحث و بررسی3

 پیشگامی زنان در عشق. 3ـ1

دارنتد شترو  عشتق،     باستتان های سنشتی ایرانی، که ریشه در فرهنگ ایران  در داستان
همیشه از جانب مردان نیس  و زنتان بتیش از متردان آغتازگر عشتق هستتند. بته نظتر         

های ایران باستان داشته باشتد.   ریشه در اساطیر و اندیشه رسد این پیشگامی در عشق، می
در ایران کهن نی  اشاره کترد. جشتنی   « مردگیران»توان به آیین  در این زمینه همچنین می

گذر زمان به صورت جشن استفندی   پرداختند و در که در آن زنان به انتخاب همسر می
؛ درباره جشن اسفندی نتک.  485ت   442: 2834مطلق،  نمود پیدا کرده اس  گنک: خالقی

 استفندارمذ باستتانی نتک.    باو دربارة ارتباط آن  288ت278: 2 ج، 2833 انجوی شیرازی،
  32ت  34 :2834 جعفری،

هتا و   ، اغلتب، زنتی بتا شتنیدن وصتف دلیتری      کهتن ایرانتی  هتای   در برخی داستان
ببیند یتا ثتتی از    آنکه مرد او را های یک مرد، یا با دیدن او در گذری، گاهی بی پهلوانی

توان در یکتی   شود. سابقة این موضو  را می وجود این زن آگاهی داشته باشد، عاشق می
در ثماسة ملشی ایران دید. تهمینه که وصف  ،ها، عشق تهمینه به رستم ترین نمونه از کهن

های رستم را شنیده است ، عاشتق و خواهتان او شتده و از غتم       ها و پهلوانی جنگاوری
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تهمینته   ،رود شدن رخش به سمنگان می تاب اس ؛ و چون رستم در پی گم یعشق او ب
 . عشق 211: 1 ج، 2837 کند گنک: فردوسی، شود و به رستم ابراز عشق می قدم می پیش

گیترد و   های ناگشودنی داستتان شتکل متی    زنان گاهی درس  در ب نگاه و تنگاتنگ گره
شتود. در ایتن    از زنتدان یتا مترگ متی     ساز کمک به قهرمان مرد، یا ثتی نجات او زمینه

 :شوند عشق، دختران به دو دسته تقسیم می ابرازپیشگامی 
شوند، گاه در ثمای   دخترانی که جنگاور و پهلوان هستند، خود وارد کارزار می  2

هتای   کنند و در راه آرمتان  جنگند و تا پای جان ایستادگی می از معشوق با دشمنان او می
کنند؛ نبردها گاهی در راستای نجات  خویشان و کسان خود نبرد میاو ثتی رو در روی 

معشوق و سپاه وی در موقعیتی ثساس اس ، گاهی غلیان عشق است  و گتاهی بترای    
 نمایی و پس از آن آشکار کردن عشق به معشوق. گری و قدرت جلوه
رتبتاط  اند. در این صورت ا ده و اهل ب مرای دیگر دخترانی هستند که نازپرو دسته  1

رود و  یا کنی کی باشد پتیش متی   ای که ممکن اس  یک عیار، لالا، دایه، از طریق واسطه
دو گتروه ایتن زنتان در ابتراز عشتق و بته        گیترد؛ امتا در هتر    عشقی دوسویه شکل می

نشینند. کمک رساندن به معشوق، دیدارهای پنهتانی در   آوردن معشوق از پای نمی دس 
در ثریم خصوصی دختران، که در صتورت فتاش شتدن    میان باغ یا کاخ، خلوت کردن 

تواند خطر مرگ را در پی داشته باشد، همه مصادیقی از فعدال بودن عاشق و معشتوق   می
 اف اید. هاس  و بر تحرشک و هیجان داستان می در این داستان
شتوند   نمودار متی « زیبارویان خفته»ها به صورت  خانم های غربی، شاه اده در رمانس

هتای   ختانم  پتذیر هستتند. ایتن شتاه اده     گر عنصری ناخودآگتاه و منفتی و فعتل   نشان»و 
ای دلفریب هستند تا به قصر آمتده و   یا در انتظار شاه ادهؤدر عالم ر ثرک  و ساکن، بی

 ؛ امتتا در 285 و 217: 2837 دلاشتتو،تتت  گلتتوفر «از ختتواب و انفعتتال بیدارشتتان کنتتد 
هتا در پتی قهرمتان     بینیم. دختران این داستتان  می خلاف این را  های سنشتی ایرانی داستان

کننتد و بترای رستیدن بته      روند و خود داستان عاشقانه خلق می داستان عاشقانة خود می
ایتن زنتان اختتلاف فاثشتی بتا       دیتدگاه ایستند. از این  معشوق از هیچ کوششی بازنمی

ن در ختواب  تتا آمتدن شتاه ادة رویایشتا     منفعلانهکه  دارندهای غربی  زیبارویان رمانس
آمیختگی نقش عاشق  جایی و درهم ترتیب در ادبیات شفاهی ایران، با جابه مانند. بدین می
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و معشوق مواجه هستیم. در این مفهوم گاهی زن عاشق اس  و بته معشتوق ختود کته     
و همه تلاش ختود   کرده،خبر اس ، ابراز عشق  گاهی ثتی از بارقة شرو  این عشق بی

کند و در پیشبرد داستان و متاجرای عشتق ختود نقتش      ی میدس  آوردن و را برای به
دلباختته،  « متردی »خلاف ادبیات رسمی که عاشق، عموماً به مفهوم  یابد. بر معناداری می

 به صورت یک کلیشه درآمده و اصلاً کلمة معشوق در این مفهوم گاهی با تاء تأنی  بته 
نیافتنی است  و بتا    ی  دس رود. این معشوق به طور معمول ن کار می صورت معشوقه به

کنتد. ایتن اتفتاق ثتتی در متواردی کته معشتوق         ناز و عتاب، عاشق را از خود دور می
جنس گمذکر  اس  نی  صادق اس . معشوق پیوستته در نقتش کستی است  کته در        هم

های عاشقانة ادبیات شفاهی اغلب این  جایگاه ناز اس  و عاشق پر از نیاز. اما در داستان
دو فعال هستند. زنان چه در جایگاه  دوسری اس  و عاشق و معشوق هر نیاز و کوشش

را در داستتان   آنتترین نمونتة    فعال دارند. کهتن  یعاشق و چه در جایگاه معشوق، نقش
های پدرش که قصتد   توان دید. اداتیس، در برابر مخالف  عاشقانة زریادرس و اداتیس می

انتختاب همستر، معشتوق ختود،      مراستم  ای شتوهر دهتد، در   ندارد او را به مرد بیگانته 
شود  خواند. زریادرس با لباس ناشناس وارد جشن می زریادرس، را مخفیانه به جشن می

گ یند. ایتن داستتان از نظتر     اش برمی و اداتیس جام او را از شراب پرکرده و به همسری
اصتتلی متتادی دارد و بعتتدها بتته صتتورت داستتتان گشتاستتب و کتتتایون وارد  » 2بتتویس
  . 23ت 23: 2838گتفضلی،« منعکس شده اس  شاهنامههای کیانی شده و در  نداستا

های ایرانی، عشق در وجود زنان، گرایش و اثساسی قدرتمند اس  که بتا   در داستان
گتردد کته اگرچته     خوردن روابطی متی  شود و باع  رقم پاکدامنی و وفاداری همراه می

 نیت  بته دور است . بته دیگتر      لی و مجنونلیای عشق  پنهانی اس  امدا از ممنوعید  قبیله
هتای تراژیتک و بتا پایتان تلتخ برختی از        ای کته در داستتان   سخن، عشق، میوة ممنوعه

انجامتد.   بینیم، نیس  و اغلب پایانی خوش دارد و به وصتال متی   های عاشقانه می داستان
تیم. ها ثتی اگر زنان آغازگر عشق نباشند نی  شاهد عشتقی دوستویه هست    در این داستان

کننتد   دو برای رسیدن به هدف خود که همانا وصل اس  تلاش می عاشق و معشوق هر

                                                      
1. boyce 
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فرستا و   وقفته و طاقت    هتای بتی   نشینند و سرانجام پس از تلاش یک از پای نمی و هیچ
بتودن   نی  عاشق و معشوق با وجود فعال در موارد کمیرسند.  ثذف موانع به وصال می

 شوند.   می« جوانمرگ»ده و معمولاً ها به وصال نرسی و تحمل همة سختی
هایی کته ریشته در فرهنتگ غیتر ایرانتی، همچتون        در مقابلِ این فعالی ، در داستان

است ، عاشتق و معشتوق هتیچ تتلاش       لیلتی و مجنتون  عربی، دارند و نمونة اعلای آن 
ترین محصول عشتق   کنند. مهم بردن موانع و رسیدن به وصال نمی درخوری برای از بین

شعر و آواز اس  و اگر به نتیجه نرسد به مرگتی، بتدون هتیچ دشتواری و      ،شقبرای عا
 . این انفعال از جانب عاشق 110ت112: 1021شود گنک: جعفری قنواتی، سختی ختم می

و معشوق در سراسر ادبیات داستانی عاشقانة اعراب دورة کهن کم و بتیش وجتود دارد.   
نیت ،   شتب  هت ار و یتک  عتذره است . در    نتی ها مربوط به قبیلة ب ترین این افسانه معروف
گبرای نمونه نک:  را دارندهمین خصوصیات  های مربوط به این دوره ها و داستان افسانه

 . در ادبیات رسمی  متا،  71ت70و  7ت  3: 8ج و  133ت137: 4 ج، 2887شب،  ه ار و یک
رار گرفته و از های عاشقانة با پایان تلخ بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان ق داستان

را نظامی در قترن   لیلی و مجنونبیشتر توجه شده اس .  لیلی و مجنونمیان این گونه به 
گنتک:   انتد  شتاعر بترای آن نظیتره ستروده     70ق ثدود 28ق به نظم کشیده و تا قرن  7

تتوان از امیرخسترو    ترین این شاعران می  . از جمله معروف703ت714: 2834 کوالفقاری،
درگذشت   گ ق ، هلالی جغتتایی  323ت   333گ ق ، عبدالرثمن جامی752ت715دهلوی گ

ق  و ثت ین  300درگذش  ق ، مکتبی شیرازی گ 344ت307گ شیر نوایی ق ، امیرعلی385
هتایی بتا پایتان     نام برد. اگرچه برخی شاعران نیت  بته داستتان    ق 2208ت2232گ لاهیجی

تتوان از منظومتة    آن جمله می اند و از خوش گرایش نشان داده و آنها را به نظم درآورده
ق  نام برد کته ریشته   540ت  723گ منسوب به عطار نیشابوری خسرو و گلیا  خسرونامه

نقش ت ئینتی زن در  »سویگی در مناسبات عشقی و جنسی و  در ادبیات شفاهی دارد. یک
  در 17: 2875 مطلتق،   یابتد گختالقی   ، پس از نظامی رواج کامل می«های عاشقانه داستان
 اشاره کرد کته ق  733ت758گ خواجوی کرمانی مثنوی گل و نوروزتوان به  زمینه میاین 

 داردنظامی سروده شده اس . این داستان اگرچه پایانی خوش  خسرو و شیریندر برابر 
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های نتوروز، کوششتی    شخصیتی منفعل اس  که در برابر تلاش ،معشوق در مقاماما گل 
 .کند برای رسیدن به وصال نمی

، در ی ستنتی ها هم دیگری که در ارتباط با فعال بودن نقش زنان در داستانموضو  م
هتا و   وجتود وسوسته   ناپتذیر بتا   شتود وفتاداری خلتل    مقابل ادبیات ضدد زن، مطرح متی 

های ضتدد زن   ماندن زنان اس . در برابر زنان فاسق داستان های بسیار و محفوظ آزمایش
شتمارند، در ایتن    سانی خود غنیم  متی که هر فرصتی را برای فسق و اغنای شهوات نف

دارند یا در آستین خود  بینیم که زیر نگین انگشتر خود زهر نگه می ها زنانی را می داستان
کنند تا اگر کسی قصد آنان را کرد، ابتتدا او و اگتر نتوانستتند ختود را      خنجری پنهان می

بنتدی   ن موارد، در پایبکشند، تا به عشق خود وفادار بمانند گنک: صفحات آینده . در ای
کنتد کته معشتوق ثتتی از وجتود او و متاجرای        و وفاداری، برای یک زن تفاوتی نمتی 

عشقش خبر نداشته باشد، یا تنها نام او و معشوق بر سر زبتان رفتته باشتد و هنتوز بته      
همسری یکدیگر درنیامده باشند؛ یا اینکه پتس از تحمتل رنتج و ستختی فتراوان بتا او       

بندند بته   ی فرزندی داشته باشند. این زنان چون دل در گرو مردی میازدواج کرده و ثت
دارند. در ثالی که  عشق او تا پای جان وفادارند و به امید وصل او دس  از طلب برنمی

 بندی و تعهتدی بته همستران ختود ندارنتد و بته       های ضدد زن، زنان هیچ پای در داستان
عروس  کند که زنی تازه پیشگی تفاوتی نمی کنند. در این خیان  راثتی خیان  و غدر می 

 ؛7: 2871 نخشتبی،  گنتک:  بودهاما سب  و تازه  ؛نهالی نوپا ،باشد و الف  میان او و شوی
ها از زناشویی آنها گذشته و ثتی پای فرزندی در میان باشتد    ، یا سال84: 2835 ثغری،
مدثستنی،  مح ؛ نیت  نتک.  417تت 413: 2871؛ نخشتبی،  105ت103: 2831 ظهیری، گنک:

 سراسر مقاله .
ای هستتند از    زاده های شفاهی که دختر پادشاه یتا بت رگ   زنان وفادار و عاشق داستان

شوند، بته کنیت ی    آنجایی که در زیبایی آیتی هستند، بارها دزدیده یا به اسارت گرفته می
ی اما محفوظ و پاکدامن بتاق  ؛شوند کشند و شکنجه می شوند، بند و زندان می گمارده می

تتوان   رسند. وفتاداری ایتن زنتان را متی     مانند و سرانجام پاکدامن به معشوق خود می می
بودن در عاشقی محسوب کرد که به هیچ قیمتتی کتس دیگتری     مصداق دیگری از فعال

پذیرنتد. در   ج  معشوق را خواه خواجه و بازرگان و خواه پادشاه و پهلوان به خود نمتی 
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گاه بتا طپانچته و    و های زنانه و کیاس  و زیرکی ا ثربهها، زنان گاه ب جریان این اسارت
رستانند. در   رانند یا بته هلاکت  متی    را از خود می مردان ،مش  و ضرب خنجر و عمود

مقابل نی  دیدگاه مثبتی نسب  به زنان در داستان وجود دارد و دربارة وفاداری این زنتان  
عیتاران و پهلوانتان یتاریگر،    شکی نیس ؛ چنانکه همسران و معشوقان این زنان و ثتی 

کوشتند و هنگتامی کته پتس از      با ایمان به وفاداری این زیبارویان برای نجات آنهتا متی  
بینتیم. ایتن زنتان نیت  در      باره نمی ترین استفساری در این کوچک ،یابند ها آنها را می سال

د دانند که کسی از عیتاران و مبتارزان بترای نجاتشتان خواهت      ها می ترین وضعی  سخ 
واقع این اعتماد و ارزشگذاری میان عاشتق و معشتوق دوستویه است . در      شتاف  و در

وفتایی و خیانت  هستتند و اعتمتاد بته       های ضدد زن، زنان مظهر بتی  که در داستان  ثالی
تتر شتدن موضتو  و از     لوثی مردان اس . برای روشن وفاداری زنان ریشخندی به ساده

 یابتد، بته مصتادیق آن در    نه در ادبیات شفاهی میباب اهمیتی که زن در مناسبات عاشقا
پتردازیم. در ایتن مبحت  زنتانی را کته بتا جنگتاوری وارد داستتان          می ها داستان برخی
بودن صتف    شوند، به سبب برجسته ای عاشق می شوند و در میدان جنگ طی ثادثه می

ارنتده در  ککر اس  که نگ شایانایم.  جنگاوری و شرو  نقش در میدان جنگ، جدا کرده
 پژوهشی دیگر به مقولة زنان جنگجو پرداخته که در دس  انتشار اس .

 زنان عاشق جنگجو. 3ـ2

های سنشتی که ریشه در فرهنگ ایتران باستتان دارنتد، یکتی از      در آن دسته از داستان
ستی ، که تنها خاصتی    های زن خلاف داستان جنگاوری اس . بر ،کارکردهای مهم زنان

دانند و جنگاوری را صتفتی ختاصد    شدن در پستوی خانه می شینی و پنهانن زنان را پرده
کتته در اوج زیبتتایی و  شتتاهد زنتتانی هستتتیمهتتا  شتتمرند، در ایتتن داستتتان متتردان برمتتی

گرفتن تتا   های زنانه، در انوا  فنون جنگی، از سوارکاری و کمنداندازی و کشتی ظراف 
ها و  کننده دارند. جنگاوری ن مهارتی خیرهمبارزه با گرز و کوپال و تیغ و نی ه و تیروکما

هتای   کتاری  های این زنان در کنتار خصتایص زنانته، یتادآور شتکوه و ختویش       پهلوانی
فردوستی   شتاهنامه ای دبانوان در اساطیر ایرانی اس  و پیشینه آن در ادبیات فارستی بته   

زنتان   نیت  بتا   شتاهنامه رسد که ریشه در روایات شتفاهی پتیش از استلام دارنتد. در      می
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جنگاوری چون گردیه و گردآفرید مواجه هستیم که به انوا  فنون جنگی آشنا هستتند و  
ها  پردازی زنان جنگاور در داستان پردازان در شخصی  بخش داستان رسد، الهام به نظر می
. گردآفریتد دختتر گتژدهم در شتاهنامه، در بخشتی      اند بودههای شفاهی ایرانی  و افسانه

شود. او برای دفا  از دژ، در مقابتل   دلیر و جنگاور در داستان ظاهر می ای کوتاه، با چهره
کند، با زیرکی  انگی د و چون سهراب بر او غلبه می جنگد، تحسین او را برمی سهراب می

کنتد   گری د و فرصتی برای نجات سپاه پدرش فتراهم متی   ای زنانه، از دستش می و ثربه
  .281ت287: 1 ج، 2837گنک: فردوسی، 

کننتد؛ مگتر اینکته     ین زنان به طور معمول آشکارا و با نام و نشان خود مبتارزه متی  ا
نمتایی و ماننتد آن در میتان باشتد. زنتان جنگجتو و مبتارز         قصد فریب دشمن یا قدرت

شتان،   شوند و اتفاقاً دلیتری آنهتا نیت  در کنتار زیبتارویی      معمولاً در میدان نبرد عاشق می
شتویم کته پتس از     در این راستا گاه با زنانی مواجته متی   انگی د. تحسین دیگران را برمی

شدن، با پیوستن به معشوق، لباس رزم پوشیده و به یاری معشوق پتای در میتدان    عاشق
های ستنتی   های برجسته زنان جنگاور در برخی داستان گذارند. در ادامه به نمونه نبرد می

 پردازیم. می

 دخت مردانـ 

خ ، دختر گوراب، زنی جنگجو، مبارز و دلیتر است    د در داستان سمک عیار مردان
هتیچ متردی   که مس  جنگاوری و قدرت و استقلال شخصتیتی ختود است  و مقهتور     

 . این زن شجا  و زیبتاروی کته بترای لشتکر     877: 4، ج 2873، گنک: ارجانی شود نمی
روز،  مبتارزه بتا فترخ   ضتمن  رود و  روز بته میتدان متی    جنگد، در مقابل فرخ قاطوس می

روز   . پتس از ایتن دلبتاختگی، چتون فترخ     401 تت  420: همانشود گنک:  باختة او میدل
گوید کته   کند و به هماورد خود می یابد، در میدان نبرد به او ابراز محب  می جراثتی می

روز در میتدان مبتارزه     . یا هنگامی که بتا فترخ  425 گهمان: «بسیار غم او خورده اس »
روز از مبتارزه کنتاره    دار بیاوی ند، بته خواستتة فترخ    اس ، چون قرار اس  سمک را بر

دخ  در اثبات وفتاداری و عشتق     . پس از ماجراهای بسیار، مردان418گیرد گهمان:  می
روز، بتا   چه در ثضتور و چته در غیتاب فترخ     پیوندد و پس از آن، روز به او می به فرخ
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رستد، سترانجام بتا     ه متی هایی که به هر دو دلداد کند. پس از سختی دشمنانش مبارزه می
روز هرگت  او را از مبتارزه    کند که فترخ  دخ  شرط می کنند و مردان یکدیگر ازدواج می

ها و نبردهتای   ترتیب در لشکرکشی  . بدین107 و 123: 5ج، کردن باز ندارد گنک: همان
هایش اختصاص  از داستان به این زن سلحشور و جنگ در خور توجهیروز، بخش  فرخ
دخت    مردان ،شود روز در طلسم پریان اسیر می  . ثتی وقتی فرخ71ت  78 مان:گه یابد می

دخ  در عشتق و     مردان282و 213 گهمان: کوشد. و شکستن طلسم می اوبرای نجات 
زنانگی و وفاداری نی  تمام اس  و چتون متردان دیگتر بته وصتل و پیونتد بتا او امیتد         

ر همه جهان کسی را زهتره نباشتد کته بته     د»کند که  آنها را تهدید و تحقیر می ،بندند می
نته   روز را ام و اگتر  اگر زنم فترخ »و « روز هری در من نگاه کند به ج  فرخوچشم زناش

 . 543 ت543 گهمان: «اند همة مردان عالم مرا چون زنان

 افروز جهانـ 

افروز دختر قیصر، زن مبتارز و جنگتاوری است  کته      نامه، جهان در داستان فیروزشاه
طور ناشناس، با سپاه پدر ختود، بته نفتع ایرانیتان، مبتارزه       یدن به فیروزشاه، بهبرای رس

کند. او که با شنیدن آوازة فیروزشاه دلباختة شاه اده شده و آرزوی وصتلش را دارد،   می
رهانتد و بته قلعتة ختود      الحیات، معشوق فیروزشاه، را از دس  سپاه قیصر می ابتدا عین

الحیتات بته    ای از عتین   . ستپس بتا دادن نشتانه   187تت 141: 1ج، 2832 برد گبیغمتی،  می
 . ایتن دختتر کته در میتدان،     171تت 173 گهمان: کشاند میفیروزشاه، شاه اده را به قلعه 

نمایتد و چتون    قدرت خود را به فیروزشاه نموده اس ، در قلعه، زیبایی خود را بدو می
را از میتدان  و آن سوار که تت : »دارد که انگی د، پرده از ثقیق  برمی تحیر شاه اده را برمی

داری همچون شتیر نترم و در مجلتس همچتون ثتور       به در آورد منم که در روز میدان
الحیتات، از فیروزشتاه    بار با زیرکی و به مژدگانی نجات عتین  افروز این جهان«. ام بهشتی
ت و الحیتا  پذیرد. پس از اینکه عتین  ستاند که مراد وی را برآورد و فیروزشاه می عهد می

خواهتد کته او    دو می کند، از هر فیروزشاه را با نیکویی و کیاس  در ثق خود متعهد می
پایانی را که در قلعه دارد در این کار پیشکش  را به همسری فیروزشاه بپذیرند و گنج بی
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آن محبت  را  »کند و  بیند، موافق  می الحیات را می رضای  عین کند. فیروزشاه چون می
  .172ت130 گهمان: «داند بر خود دولتی می

شتوند پیوستته از    الحیات، ن د پدران خود گرفتتار متی   افروز هنگامی که با عین جهان
کند. او پیوسته به فیروزشاه وفادار است  و بتا وجتود اتفاقتات      الحیات محافظ  می عین

پذیرد؛ برای مثال در جایی از داستان چون سترور   بسیار، عشق او به فیروزشاه خلل نمی
اگر سرور یمنی قصد وصتال  »کند که  نی قصد دارد با وی ازدواج کند، او را تهدید مییم

  . در817 گهمتان:  «رودمن کند یک خنجری بر شکمش زنم که ستر خنجتر از پشتتش    
یابد که ملتک قنطتروس    شود و درمی جایی دیگر هنگامی که در شهر عماسیه گرفتار می

کند و در پشت  ختود پنهتان     پیش آماده می گرفتن او را دارد، عمودی از هوس در کنار
کنتد و چتون    افتروز او را منتع متی    آیتد ابتتدا جهتان    دارد. چون قنطروس به ثرم می می

 . پتس از  571ت  574 کوبد گهمتان:  گیرد، او را با عمود درهم می سخنانش در وی درنمی
تت  853: 2ج ،گنک: همان شود پیوستن به فیروزشاه، پش  و پناه و ثامی سپاه ایرانیان می

کنتد. ضتمن      و ثتی در مقابل لشکر قیصر گپدر خودش  ایستادگی و مبتارزه متی  853
ترین پهلوانان فیروزشاه اس  و فیروزشاه در مقابل رج خوانی و  اینکه در نبردها از قوی

 ، بارها پهلوانتان ایرانتی را از   701 و 724 کند گهمان: لاف دشمنان خود به او افتخار می
 700 ؛ نیت  نتک:  885تت 883 دهد گهمان: از بند و زندان قیصر نجات می مرگ و همچنین

  .517ت  580و  577ت

 رياضهـ 

گاز مروانیان ، دختری  نامه ریاضه دختر جنگاور و مبارز شاه کب  مغربی در ابومسلم
نظیر نتدارد.  « ثسن و لطاف  و ظراف  و ملاث »که در « جمال به غای  صاثب»اس  

صورت ناشناس در مقابل هاشم به اد گپهلوانی از سپاه ابومستلم  بته   این زن در ابتدا به 
آیتد   ای ستخ ، ریاضته چتون از پتس هاشتم برنمتی       آید. پس از مبارزه میدان جنگ می

دارد و  کردن جبین، نقاب از روی خود برمتی  برد و به بهانة پاک ای زنانه به کار می ثربه
دانم تا او به نظارة من مشغول گتردد و  این جوان را صید خود گر»اندیشد که  با خود می

ریاضته را بته ستخنان     داده،؛ هاشم با دیدن روی او دل از دس  «من کار او را تمام کنم
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دهد تا به ابوترابیان بپیوندد و به همسری او درآید. اما ریاضته او را شتمات     نرم پند می
چهترة هاشتم را هنگتام     کند. در ادامة همین نبرد، ریاضه نی  کرده و به مبارزه دعوت می

: 4 ج، 2830دهتد گطرسوستی،   ست  متی  دبینتد و دل از   استراث  و آشامیدن شرب  می
کند، ریاضته نیت      . سرانجام چون هاشم در دیداری پنهانی به او ابراز عشق می857ت872

آورد و با این عشتق، بته    کند. سپس خود را به همسری هاشم درمی به عشق او اقرار می
پیوندد. ریاضه همچنین برای این عشق در برابر پدر و برادران خود نی   میسپاه ابومسلم 

  .  878ت875: گهمان کند تا پای جان ایستادگی می

 هزارگیسوـ 

بینتیم.   متی « پادشاه مصتر و آوازة ه ارگیستو...  »نمونة دیگر از این زنان را در افسانة 
ادبخ ، پسر پادشتاه مصتر،   خیبر، زنی زیبارو اس  که با دیدن آز ه ارگیسو، دختر ملک

بینید، با تدبیری توجته او را بته    شود. اما چون آزادبخ  را متوجه خود نمی عاشق او می
کند تا او را نی  عاشق خود کند. پس از این چتون از   گری می خود جلب و برای او جلوه

ای  یابد که آزادبخت  نیت  بته او دل بستته است ، بته معشتوق نامته         طریق کنی کی درمی
کند که با یکدیگر از دربار شتاه بگری نتد. ه ارگیستو زنتی      نویسد و او را تشویق می می

کته در راه فترار،    کند؛ چنان چالاک و باشهام  اس  که از جان معشوق نی  ثفاظ  می
خواهتد کته بته     کنند، ه ارگیسو از آزادبخ  می خوار به آنها ثمله می وقتی راه نان آدم

کنتتد  ز جتتان ختتود و معشتتوق، بتته آنهتتا ثملتته متتی کنتتاری بایستتتد و در محافظتت  ا
  .433ت 521: 2830الحکایات،  گجامع

 زنان پیشگام در عشق. 3ـ3

طلبتی در   این گروه از زنان را به سبب برجسته نبودن ویژگتی جنگجتویی و مبتارزه   
بندی این زنان در این گروه بدین معنا نیست  کته    ایم. دسته آنها، از زنان مبارز جدا کرده

چنانکته   ؛انتد  ای نبرده نشین و نازپرورده هستند و از دلیری و شجاع  بهره ها پردههمة آن
برخی از این زنان به فنون رزمی نی  آگاه هستند و اگرچه مانند زنان جنگجو، مبتارز بته   
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دهنتد و   مفهوم واقعی نیستند، در زمانی که لازم اس ، شجاع  و دلیری بته خترج متی   
 شوند. دس  به شمشیر نی  می

 زنان عاشق در سمک عیار. 3ـ3ـ1

شاه، پادشاه ثلب، بته   با ماجرای عشق خورشیدشاه فرزند مرزبان سمک عیارداستان 
واسطة جتادوی   شود. خورشیدشاه به هنگام شکار، به پری دختر فغفور چین، آغاز می مه
برای گردد و  کند و دلباختة او می پری دیدار می پری، در صحرایی با مه ، دایة مه«شروانه»
پتری را استیر    خواستگاران مته همه کشد. دایة جادو  دس  آوردنش به چین لشکر می به

«. انتد  از فعتل وی عتاج  شتده   »ای کته پادشتاه و دختترش     کرده یا کشته اس  به گونته 
دارد. امتا   ، دایة جتادو را از میتان برمتی   سمک عیارروز و  شاه اده با کمک برادرش فرخ
آیتد   پری به وجود می ر، موانع دیگری برای ازدواج او با مهپس از آن با توطتة مهران وزی

دارد   . با وجود این خورشیدشاه دس  از تلاش برنمی3ت41: 2 ج، 2873گنک: ارجانی، 
 شود.  آید، نمی و تسلیم ثوادثی که پیش می

 پری مهـ 

گتردد   میاو بیند، عاشق  را از دریچة قصر ن د پدر خود می خورشیدشاهپری چون  مه
پتری   گونه کته خورشیدشتاه در عشتق مته     شود. همان به این ترتیب عشق دوسویه میو 

آوردن او بتا هتر متانعی     دست   آسایش خان و مان پادشاهی را رهتا کترده و بترای بته    
نشیند. او چون غدر پتدر و وزیترش را بتا خورشیدشتاه      پری نی  بیکار نمی جنگد، مه می
گریت د.   ه همراه سمک عیتار، از بتام خانته متی    بیند، برای پیوستن به شاه اده، شبانه ب می

پری بترای ابتراز عشتق بته شتاه اده و       هنگام نبرد خورشیدشاه با خواستگاران دیگر، مه
رساندن به او، دستی جامة شاهانه و اسبی سیاه که در هت ار و پانصتد گلته استب      یاری

لای خود برای ، با زین و لگام و افسار مرصع به جواهر به دس  لابودفغفور همتای آن ن
    40ت45همان: گ فرستد شاه اده می

او در تمام اتفاقات به خورشیدشاه وفادار اس  و چون پدر خود را در جبهتة مقابتل   
 کند؛ تهدیتدهای پتدر، در   اش می رسانی جانب معشوق را گرفته و یاری ،بینید معشوق می
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 های مختلتف  عهشدن به دس  رقیبان و مهجور و محصور شدن در قل شدن، دزدیده بند
 ، این دختر را از وفاداری بته معشتوق   233ت 238 و 277 ت273 و 220ت224 گنک: همان

کستی  »گویتد:   پری هنگام جدایی از معشوق به او می مه دارد. در جایی از داستان، بازنمی
پیرای ببرند و  به چشم خطا در من نگاه نتواند کردن و اگر گوش  و پوس  من به ناخن

 . او 30 گهمتان:  «ند بخورم و رها نکنم که کسی بر من قادر شود مگر تودر دهن من نه
پادشتاهی و  »شود و برای پیوستن بته خورشیدشتاه    تسلیم و ناامید نمیبه هنگام اسارت 

گذارد؛ جامة شاهی درآورده و پای پیاده رنتج راه و آبلتة پتای را بته      از سر فرومی« تنعم
 . در 233 آید گهمتان:  کشان درمی مة خلََق هی مخرد و، ریسمان بر گردن، در جا جان می

کته، ستمک چتون از     پری وجود دارد؛ چنان برابر این وفاداری نی  اعتمادی متقابل به مه
او را از مترگ بتاکی نیست  و کتس،     »گویتد:   یابد چنین متی  پری آگاهی می گرفتاری مه

زمان آشنایی ختود    . این زن وفادار نیمی از135 گهمان:« درازی بر وی نتوان کرد دس 
گذرانتد. امتا چتون خورشیدشتاه را بته شتوهری        را با خورشیدشاه در بند و زندان متی 

وجود تهدید شدن فرمانروایی پتدرش و   ماند. ثتی با برگ یده به انتخاب خود پایدار می
دهد و جسورانه در برابر خواستة  خونری ی، به ازدواج اجباری تن نمی به قیم  جنگ و

فروشد تا عاقبت    و خود را به نام و ننگ و منافع پدر و سرزمین خود نمی ایستد پدر می
 رسد. به وصل معشوق می

تتوان   های بیشتر متی  هاس . برای نمونه گونه عشق ، سرشار از اینسمک عیارداستان 
شاه، که خواستتار خورشیدشتاه است      افروز دختر شمشاخ موارد اشاره کرد: جهاناین به 

روز از ستر   شاه، که بته عشتق فترخ    دخ  دختر قابوس  ؛ شروان282ت281: 2، ج گهمان
رود. او به دستارچه، دو تن از پهلوانان پدر  روز می خی د و ن د فرخ خان و مان پدر برمی

نمای دختر شاه جام که به   ؛ گیتی857: 5 ج، برد گهمان را بیهشانه خورانده و با خود می
 ، با دیتدن او دل  3: 4ج، ظیم دارد گهمانروز دشمنی ع دس  سمک اسیر شده و با فرخ

زند. از ابراز علاقه  دس  آوردن او خود را به آب و آتش می دهد و برای به از دس  می
دام انتداختن     تتا بته  283 و 228روز گهمتان:     و دزدیدن فترخ 203 روز گهمان: به فرخ

وفاداری بتا     و70: 4 ج،   و تلاش برای کشتن زنان دیگر شاه گهمان34 سمک گهمان:
بشتن   ؛ عشق شتروان 884روز و تلاش برای نجات او از بند به کمک سمک گهمان:  فرخ
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، 2873 گارجانی، روز از زندان و توطتة پدر خود قاطوس روز و نجات مکرر فرخ به فرخ
  8: 5همان، ج  ؛137 و 178: 4 ج

 نامه زنان عاشق در فیروزشاه. 3ـ3ـ2

نشتین و جنگتاور، آغتازگر     زنان اعم از پرده نی   غمینامه بی دارابگ نامه فیروزشاهدر 
پتروا و جگرآورنتد. بته جت  متاجرای       آوردن معشتوق، بتی   دست   عشق هستند و در به

هتای   عشتق  همته شتود،   بینتد و عاشتق او متی    الحیات را در خواب می فیروزشاه که عین
 شود. زنان شرو  می سویداستان از 

 الحیات عینـ 

بیغمی  با ماجرای عشتق فیروزشتاه، فرزنتد داراب پادشتاه      مةنا دارابگ نامه فیروزشاه
الحیتات را در ختواب    شود. شاه اده، عین الحیات، دختر شاه یمن، آغاز می ایران، به عین

آیتد. سترانجام    آوردن نام و نشان او برمی دس  شود و در پی به بیند و دلباختة او می می
و در عین ثستن  « د شاه اده عاشق داردص»الحیات زیبارویی اس  که  یابد که عین درمی

سواریست  کته مثتل     شجاعتی تمام دارد و در باب تیر و نیت ه و تیتغ چابتک   »و جمال، 
تت  10: 2 ج، 2832 بیند گبیغمی، کس را لایق همسری و وصال خود نمی ؛ اما هیچ«ندارد
الحیتات تصتویر فیروشتاه را کته      شتود. عتین   ترتیب فیروزشاه راهی یمن متی   . بدین25
دهتد. امتا    بینتد و دل از دست  متی    یاوش نقاش با نقشة قبلی بر سر راهش آویخته میس

 . با وجود این، هنگتامی  33 و 15 یابد که تصویر متعلق به چه کسی اس  گهمان: درنمی
شنود، که در زید غلام خواجه الیاس به قصر آمتده   که وصف جنگاوری فیروزشاه را می

آثتار ب رگتی   « هنر و خصتل  »همه  اندیشد که این میشود و به این  اس ، دلبستة او می
کند که این غتلام، صتاثب همتان تصتویر است ، تصتمیم        اس . سپس چون گمان می

الحیتات پتیش از اینکته      . عتین 280 و 217 گیرد کته او را بته نتوعی ببینتد گهمتان:      می
که گیرد  شود و عشقی دوسری شکل می باختة او می فیروزشاه عشقش را آشکار کند، دل

الحیات کته   عین دو نی  به یک اندازه اس . در آن عاشق و معشوق یکسانند و تلاش هر
اش شتریفه،   شتیره  ماند و به یتاری هتم   قرار اس ، منتظر نمی نادیده از عشق فیروزشاه بی
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طریق شبروان برای دیدن فیروزشاه خطر و از میان خیل نگهبانتان و غلامتان،    شبانه و به
جایی که بلند بتود کمنتد   »این دو دختر که به رموز شبروی آگاهند، کند.  پنهانی گذر می

تتا سترانجام بته جایگتاه     « رفتنتد  متی  انداختند و جایی که شیب بود به خم کمند فرو می
الحیات دو شب پیاپی برای اطمینان خاطر و شناختن فیروزشتاه،   رسند. عین فیروزشاه می

شتود و   گش  با غلامتان پتدر مواجته متی    دو شب، در راه باز رود. هر میبیرون مخفیانه 
انتد   تمتام، هتر پتنج غلامتی کته ستر راه او را گرفتته        شجاع ننگ، با  برای ثفظ نام و

زدن، در برابتر غلامتانی کته بته وی      الحیتات در شمشتیر   کشد. قدرت و مهارت عین می
یک ضرب تیغ بر فرق غلام تا بند کمرش در هتم  »ای اس  که با  گونه زنند به کمین می

 . در شتب ستوم کته آوازة قتتل غلامتان پیچیتده است  و        288ت242گهمان: « شکافد یم
آمیت  بترای دیتدار و     الحیات، در اقدامی مختاطره  هستند، عین« دزدان»پاسبانان در کمین 

های گذشته ن د  ، به شیوة شب«سپر در گردن و تیغ در ثمایل»  نمودن به فیروزشاه روی
شتود و دو عاشتق از عشتق     تصتویرها گشتوده متی    رود. سرانجام معمتای  فیروزشاه می

شتریفه   ،شتوند  گردند. اما در بازگش ، با کمتین پاستبانان مواجته متی     یکدیگر باخبر می
ده کتس از غلامتان   »با شجاع  « از بیم رسوایی»الحیات بار دیگر  شود و عین گرفتار می

گهمتان:   رهانتد  شریفه را می ،گری د و سپس با همکاری دایه خود و می« پدرش را کشته
کند و ثتتی او را    . این دختر با آگاهی از راز فیروزشاه، جانب او را رها نمی245ت 255

دهد. در جریان این دیدارهای شبانه و پنهانی، وقتی فیروزشتاه   از مرگی ثتمی نجات می
ای کته پادشتاه    کنند، درست  در لحظته   اشتباه به جرم دزدی دستگیر می روز را به و فرخ

کنتد تتا پنهتانی شتاه را از      الحیات، لالای خود را روانه می ن آنها را دارد، عینقصد کشت
  .  272ت273 شود گهمان: روز آگاه کند و مانع مرگ آنها می هوی  فیروزشاه و فرخ

هتا اشتاره    نمونته ایتن  توان بته   میدر فیروزشاه نامه  ها برای مصادیق بیشتری از این عشق
کتردنش در ثترم    روس، به جمشید، تیمتارداری او و پنهتان  کرد: عشق گلنار، دختر ملک قنط

 751 گهمتان:   ؛ عشق دردانه به شتادبخ  و وفتاداری بته او   540ت  557: 1 ج، 2832 گبیغمی،
لقا بته    ؛ عشق مه753ت  778گهمان:   ؛ عشق یاقوت به آزادبخ  و وفاداری به او724 و 750ت

 و 825: 2833 و بیغمتی،  718تت 785 گهمتان  رسانی به او در مواضع خطتر  فیروزشاه و کمک
  .  877ت873گهمان:   ؛ و عشق مهمه دختر کلنکو به اردوان587 و 477 و 421
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 نام  طرسوسی زنان عاشق در داراب. 3ـ3ـ3

 طمروسیهـ 

طمروسیه دختر فصطلیقون پادشاه خطرش و همسر قنطرش پادشاه عمان اس . زنی 
اس  که چند فرزند دارد. داراب « کوبا جمال و چهرة نی»و « غای  مشفق و خردمنده ب»

ای بتر ستر داراب،    کشتد و در جریتان ستتی ه    ای، دو فرزنتد قنطترش را متی    در مشاجره
کشند. طمروسیه قصتد قصتاص داراب را دارد کته بتا      قنطرش و برادرش یکدیگر را می

شتتود. چتتون  و عاشتتق داراب متتی« از ختتون شتتوی و فرزنتتدان بیتت ار گشتتته»دیتتدن او 
طرش و بترادرش قصتد مجتازات داراب را دارنتد، طمروستیه، م لتک و       خواهان قن خون

دهتد و پتس از ابتراز     کند، داراب را از زندان نجتات متی   پادشاهی و فرزندان را رها می
عشق به او، با یکدیگر از عمان بته قصتد ج یترة خطترش، پادشتاهی پتدر طمروستیه،        

وستیه طتی ستفرهای     . داراب و طمر37تت 207و 77: 2 ج، 2833 گری ند گطرسوسی، می
شتوند. امتا در جنگتی بتا      دریایی در ج یرة زنگیان با مهراسب فارسی آشنا و همراه متی 

افتند. سپس بازرگانی بته نتام شتاپور، چتون فریفتتة زیبتایی        زنگیان، از یکدیگر جدا می
دزدد  متی  دهتد و  شود با وعدة رفتن به ج یترة خطترش، او را فریتب متی     طمروسیه می

خواهد که داراب را فرامتوش کنتد و    شاپور بازرگان از طمروسیه می . 288ت283گهمان: 
به عیش با او بپردازد. اما طمروسیه کته دلبستتة داراب شتده و در فتراق او شتب و روز      

ای خواجته  »زند:  ماند و دس  رد به سینة بازرگان می گریان اس ، به معشوق وفادار می
بی ار کن. اگر اره بر فرق من نهند  هوس فاسد از پیش دل دور کن و این وسواس از دل

داری و ایتن متراد کته     نیمه کنند من این کار نکنم؛ و این اندیشه که می و مرا تا قدم دو
بازرگان طمروسیه را بته ضترب چتوب ستیاه و کبتود و      «. طلبی ثاصل نتوانی کردن می

ل گردد. طمروسیه به مدت هفت  ستا   کند، اما طمروسیه از ثرف خود برنمی بیهوش می
. پتس از  مانتد  میخود وفادار   کشد، اما  به معشوق در دس  بازرگان اسیری و کنی ی می

شود، بازرگتان   رو می صورت اتفاقی، با مهراسب روبه ها وفاداری طمروسیه چون به سال
گری د. طمروسیه کته بتاری در نهایت       فریبد و به یاری مهراسب با یک کشتی می را می

اراب، از خون او گذشته اس ، در موضتع انتقتام، از متردی    آوردن به د اثساس با عشق
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گیرد؛ از  با خشون  انتقام می« به دروغ فریفته و در غریبی خواری نموده اس »که او را 
  .247ت257اندازد گهمان:  بندد و او را در دریا می روی سنگی بر پای شاپور می همین

نجام در خطترش، ج یترة   ها آوارگی در ج ایر مختلتف سترا   طمروسیه پس از مدت
شتدن پتدر و متادرش بته دست         ؛ پس از کشته180 رسد گهمان: پدرش، به داراب می

کنتد و   ناپذیر خطرش یاری متی  وزیر خیانتکار، طمروسیه داراب را در گشودن قلعة فتح
  .  175 نشاند گهمان: سپس او را به تخ  پادشاهی پدر می

 نامه زنان عاشق در ابومسلم. 3ـ3ـ4

های دیگر متفتاوت است . در    از لحاظ موضو  این مقاله اندکی با داستان ،نامه لمابومس 
بودن زنان در عشق، درآمدن به کیش و مذهب معشوق  های فعال این داستان یکی از زمینه

، در روای  منتشر شده، اثری کتاملاً ایتدئولوژیک است  و بنتای آن بتر      نامه ابومسلماس . 
بل دو جبهة کفر و اسلام اس ، در بطن چنین روایتی ایتن نکتته   تبلیغ تشیدع و تمرک  بر تقا

کته   شود، ایمان آوردن اوست . چنتان   بودن یک زن می نهفته اس  که آنچه باع  برجسته
هتای میتان معشتوقش گجمیلته  و      وقتی ثسن قحطبه، نگران اختلافات مذهبی و دشتمنی 

دهد کته:   نان عیار پیشه، پاسخ میستی، از ز بی پدرش با ابوترابیان، یا همان شیعیان اس  بی
 . همچنتین وقتتی   58: 8 ج، 2830 گطرسوستی، « شتود  من میؤعشق او اگر باشد او هم م»

شمسه، قصد دارد دخترش جمیله را بته یکتی از مروانیتان دهتد و او را از عشتق ثستن       
ستبب   ، جمیلته کته بته   «نکاح ابوترابیان با مروانیان درس  نیست  »کند که:  قحطبه منع می

صده ار شکر که نکاح من بتا  » دهد که: ق ثسن، از مروانیان بی ار شده اس ، پاسخ میعش
  .213 گهمان: «پسر طاهر درس  نیس  که او مروانی اس  و من ابوترابی

بته  « ختوارج »هایش عشق دخترانتی از   ترین نمونه ، عشق که برجستهنامه ابومسلمدر 
و « های ظلم  بیرون آمدن از بیراهه»و « گیری دس »اس ، باع  « ابوتراب»دوستداران 

نشین را به میدان رزم مقابل دشمنان  شود و گاه دخترانی پرده می« رسیدن به نور هدای »
گونه اس  کته ثضتور دختتران گتاهی پتس از        . این447: 8 ج، کشاند گنک: همان می

بتر  استاد اسماعیلی در مقدمتة ارزشتمند ختود     شود. تر می شدن پررنگ ازدواج و عاشق
دانتد و   هتای دیگتر متی    روند ثضور زنان را در این داستان برعکس داستان نامه ابومسلم
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نشتین و معمتولی هستتند و بته تتدریج کته در گترداب         زنان در آغاز، پترده »نویسد:  می
در   .224: 2830 گاستماعیلی، « شتوند  افتند به میدان جنتگ هتم کشتیده متی     ثواد  می

تقابل ایمان و کفر و ضددی  میان دوستتداران اهتل بیت     ، مقابلة خیر و شر، نامه ابومسلم
شود گاه هم از اول محبت  رستول و اهتل     رسول و خوارج اس . دختری که عاشق می

دهد  شود، دلش گواهی می بی  دارد. گاه نی  از خانوادة خوارج اس  که چون عاشق می
بینتد همتة    بی که میواسطة خوا که به ابوترابیان و دوستداران اهل بی  بپیوندد. سپس به

شتود و بتا قتدرت عشتق و ایمتان، بتا        تردیدش به یقین و همة کفرش به ایمان بدل می
از ایتن گونته    زنتد.  های او درآمیخته و در مقابل دشمنان او شمشیر متی  معشوق و آرمان

دختران در داستان ابومسلم فراوان هستند که فق  به توضیح یک نمونه آن، روح افت ای،  
 .یمکن بسنده می

 افزای ـ روح

اف ای، دختر عیار و جنگاور عبدالله کعتب، امیتر مازنتدران و دشتمن ابوترابیتان       روح
همتاست .   و در زیبتایی بتی  « محبد اهل بی  رسول اس »خلاف پدر خود  اس  که بر

مکین خوشکام، که برای نجات یکی از یاران ابومسلم بته کوشتک عبتدالله کعتب رفتته      
شود. مکین را به جتای دزد در ثترم    بیند و عاشق او می ر میاف ای را در قص اس ، روح

گیترد کته بته     تصتمیم متی  ، دهتد  اف ای نی  با دیدن او دل از دست  متی   گیرند و روح می
بی   اهل بهابوترابیان بپیوندد و در خدم  آنها شمشیر زند. مکین نی  که از محب  دختر 

مهیای که دختر نی   رود. ک میآوردن وی شبانه به کوش دس  واقف شده اس ، برای به
رفتن اس  با ترک خان و مان، مال و ثتروت ختود را پیشتکش ایتن عشتق و اثستاس       

چته از لعتل و گتوهر دارد،     اف ای شمشیری مرصع و شاهانه و هتر  کند. روح نویافته می
مکین برای متدد ابومستلم بته خراستان     و به همراه دارد،  برای پیشکش به ابومسلم برمی

اف ای در سپاه ابومستلم    . پس از این، روح271ت270: 1 ج، 2830 طرسوسی،گری د گ می
کنتد و   رود و بتا خارجیتان مبتارزه متی     پهلوانان به میدان نبترد متی   ردیف سرداران و هم

افتتد و   کشد. در نبرد با امیر هرات، در یک ثمله از مرکب متی  تن از مبارزان را می چهل
شود، و او را  اف ای دلباخته می با دیدن روی روح شود. امیر هرات خُود از سرش جدا می
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فرستتد   برد. چون امیر هرات، خادمان را می گیرد و به کوشکی در هرات می به اسیری می
آورد  اف ای دو تن از خادمان را با مش  از پتای درمتی   اف ای را ن د او ببرند، روح تا روح

اینکه در اسارت اس ، امیتر هترات    اف ای با گری ند. روح از ترس می و خادمان دیگر نی 
اگر خواهی که روزگار تو شوریده نشود، پیش چشم ختود را بتدار   »کند که  را تهدید می

؛ «و بدان که من زن مکین خوشکامم... و در مذهب ما یک زن بته دو شتوی روا نیست    
ن بار مرگ را خوشتر از دید ه ار»اف ای  دهد، روح چون امیر هرات او را بیم شکنجه می

گری د و   . این زن وفادار سرانجام به کمک عیاران می177ت171 گهمان:« داند روی او می
کنند، به تلافی آنچه کترده بتود، او را پانصتد ضتربه چتوب       چون امیر هرات را اسیر می

  .138 گهمان: زند می

 های عام برخی ويژگی. 3ـ4

شتود،   ن شترو  متی  های شفاهی، ضمن اینکه بارقة یک عشق از قلب زنتا  در داستان
تنهتا بته لحتاظ     جتایی نته   و این جابته  دردگ میجا  نقش عاشق و معشوق در داستان جابه

شرو  عشق و اثساسات، که در کتنش شتخص نیت  نمتود دارد و در ستاختار و رونتد       
طتور کته متردان عاشتقی را      هتا همتان   کند. در این داستتان  داستان نی  تغییری ایجاد می

بینیم که عامل نجتات   دهند، زنانی را می دس  رقیبان نجات می بینیم که معشوق را از می
تنها در گریختن کته گتاه در    شوند و معشوق را نه معشوق و یاران او از بند و زندان می

دهند. نکتة دیگر اینکه پیشگامی زنتان در   مبارزه با رقیبان و ثتی فتح یک شهر یاری می
 هایی که برای به دهند و یا تلاش ی میهایی که برای ازدواج به شخص عشق و درخواس 

مقام یا طمع در ثتروت پادشتاهی است  و نته از      برایکنند، نه  دس  آوردن شخصی می
دس  آوردن پایگاهی. چنانکه این زنان هرگ  با وعدة ثروت و مقتام خواجگتان    باب به

ختود   یتک  شوند؛ زنان عاشق، هر یا پادشاهان دیگری که آرزویشان را دارند، فریفته نمی
ترتیب  کنند. بدین زاده و متمول هستند و ثروت خود را نی  به معشوق پیشکش می ب رگ

هتای ضتدد زن ادبیتات مکتتوب، زنتانی را       در مقابل زرپرستی و زردوستی زنان داستتان 
 پوشند. تمام دارایی خود چشم می وبینیم که در راه عشق، از خویشان و کسان  می
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ها باید به آن اشاره کرد، توجه به عرف بنیادین  ستانموضو  دیگری که درباره این دا
هتای عاشتقانة فارستی بته      های  افستانه  جامعه و مسائل اخلاقی اس  که یکی از ویژگی

ها، در مناسبات عاشتقانه، تتا پتیش از عقتد      آید. به این معنی که در این داستان شمار می
این موضو  ارتباطی بتا  گیرد. اگرچه  رسمی و ازدواج، همبستری و آمی ش صورت نمی

هتای پتس از    رسد منشأ توجه به آن، بته ستده   های کهن ایرانی ندارد و به نظر می افسانه
ویتس  و  بیژن و منیتژه های  که در منظومه رسد؛ چنان کم دورة ساسانی می اسلام یا دس 

، شتاهنامه هتای عاشتقانة    ثال هم در داستان بینیم؛ اما با این نی  خلاف آن را می و رامین
هتای شتفاهی ایتن ویژگتی کتاملاً       های عاشقانة پس از آن و هتم در افستانه   هم منظومه
توان بته زال و رودابته     . در این راستا می183: 2834 نماید گجعفری قنواتی، برجسته می

کننتد   نی  اشاره کرد؛ رودابه و زال پس از ابراز عشق به هم، پنهانی با یکدیگر دیتدار متی  
  گیرد: ازدواج، آمی شی میان آنها صورت نمی اما تا پیش از پیمان

 همه بود بوس و کنار و نبیتد 

 

 مگر شیر، کو گور را نشکرید 

  100: 2ج، 2837 گفردوسی، 

توان به ماجرای تهمینه و رستم اشاره کرد که پس از اظهار عشتق شتبانه    همچنین می
 پذیرد: و پنهانی تهمینه، رستم او را به همسری می

 
 چتهتره دیتد  سان پتری آن رچو رستتتم بت

 و دیتگتر کتتته از رختتتش داد آگتتهتتی   
 بتته ختشتنتتودی و رای و فترمتتان اوی  
 چتتو انتبتاز او گتتشتتت  بتا او بتتته راز   

 

 ز هتر دانتشتی نتت د او بتتهتتتره دیتتتد   
 نتتدیتد ایتچ فتترجتتام جتت  فتترشهتتتی 
 بته ختوبتی بتتیتتاراست  پتیتمتتان اوی 

 آن شتتتتب تتیتتتتره و دیربتتتاز بتبتتتتود 
  218ت  214: 1 جهمان، گ                   

بته استتناد ایتن     استفاده شده و« انباز شدن»و « آراستن پیمان»در این ابیات از ترکیب 
بندنتد. بته    آغوشی، ابتدا با یکدیگر پیمان زناشویی متی  ابیات، رستم و تهمینه پیش از هم

اند، بی  مشهور زیر را برای در نظرگترفتن   را درنیافته رسد چون کاتبان این نکته نظر می
 ؛ بر اساس ایتن  437 ،2837: 3ج  گخالقی مطلق، اند مناسبات اخلاقی جامعه بدان اف وده

  :آورد به همسری رستم درمی تهمینه راموبدی  بی  در همان شب
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 درتد ورا از پتبیاید بخواه  ر هنرتبفرمود تا موبدی پ

  277: 1 ج، 2371 گفردوسی،
دهد که ختود   بانو شیرین را پند می نی ، هنگامی که مهین خسرو و شیریندر منظومة 

یاد « سوگندان سخ »را آسان به دس  خسرو ندهد، شیرین نی  با او همداستان اس  و 
 کند که تنها به ازدواج رسمی با خسرو رضای  دهد: می

 
 دلتتش بتتا آن ستتخن همداستتتان بتتود

 رد ستوگند اورنگ روشن خو به هف 
 بتته متتاه و آفتتتاب و چتترخ گتتردان  
 که گتر ختون گریم از عشق جمالش

 

 کتته او را نیتت  در ختتاطر همتتان بتتود 
 نامتتة گیتتتی خداونتتد    بتته روشتتن 

 بتته بهتترام و بتته تیتتر و جتترم کیتتوان
 نخواهم شد متگتر جتفت  ثلالش

  212: 2873 گنظامی،                   

هتا دو نتام د را بتا یکتدیگر تنهتا       ختانواده  در میان عامه نی  تا متدتی پتیش از ایتن،   
 نی  آمده اس :   خسرو و شیرینگذاشتند. در  نمی
 

 چتتو بتتانو دیتتد آن ستتوگندخواری 
 رضا دادش که در میدان و در کتاخ 
 بتته شتترط آنکتته تنهتتایی نجویتتد  

 

 پدید آمتد دلتش را استتواری    
 نشیند با ملک گستاخ گستتاخ 
 میان جمع گوید آنچته گویتد  

  212گهمان:                     

ستیمای  »نویسد که شیرین  بودن این زن چنین می عفیف ةیکی از پژوهشگران دربار
نمادین زن واله و شیدایی اس  که از ناشایس ، بنا بته ثکتم اختلاق و عترف جامعته      

  .8: 2838 گستاری، «اش با پاکدامنی همراه اس  شدگی پرهی د و دل می
بینیم. در  های سنتی نی  می را در زنان عاشق داستاناین پاکدامنی در کنار عشقی آتشین 

رستند و ایتن عفیتف بتودن      ها زنان با ازدواجی رسمی به وصل عشاق خود می این داستان
شتود.   صبریِ یکی از عشاق، از جانب دیگری رعای  و گوش د می گاهی ثتی در برابر بی
خورشیدشتاه ستختی و   ها بترای وصتال    پری که مدت مه سمک عیاربرای مثال در داستان 

رسد و شتاه اده از وی طلتب    رنج کشیده و صبوری کرده اس ، چون به خورشیدشاه می
ای ب رگتوار  »کند که شاه اده ابتدا ترتیب ازدواجشتان را بدهتد:    کند، پیشنهاد می وصل می



 94 های ادبیات عامه نقش فعال زنان عاشق در داستان

ره
ما

ش
 

66 
ز 

ایی
پ

00
11

 

بودن و کار ناشایس  کردن و بر خطتا وصتل  جستتن.     شاه اده شرط نیس  بدین ناپاک
عهد بفرستد تا ما را به هتم ستپارد    مه فرس  و پدر مرا بازگوی تا بیاید یا ولیم. ناامن با تو

دخت    نی  چتون تتوران   نامه فیروزشاه . در 107: 2 ج، 2873 گارجانی،« چنانکه شرط اس 
خواهتد کته تتا     کند، مظفرشاه از او می در خلوت سردابة خود، از مظفرشاه طلب وصل می

ای شتاه اده متا   »دهتد:   ت و فیروزشاه را الگو قرار متی الحیا عقد بستن صبوری کند و عین
بندیم پیش ما روا نیس  و دیگر آنکه شنیدم کته شتاه اده    پرستیم و تا عقد نمی مردم ی دان

غیر از بوس و کنار در میان ایشان  الحیات نشس  و به فیروزشاه در یمن در خلوت با عین
  این، وصتال و ازدواج همته عشتاق     . به ج571: 2 ج، 2832 گبیغمی، «چی ی نبوده اس 

در الحیات با فیروزشاه موکول و دیدارهای پیش از ازدواج همته   این داستان به ازدواج عین
 . همچنتین در ایتن داستتان، خورشتیدچهر و     14: 1ج، گهمان شود ثد متعارف برگ ار می

ز یکدیگر جتدا  شوند، تا پیش از ترتیب ازدواج به دستور شاه ا بهمن با اینکه نام د می ملک
  .  137: 2833 گبیغمی، شوند نگاه داشته می

 بندی . جمع4

هتای مختلتف و نمتود بتارز آن در      هتا و افستانه   مایة زنان عاشتق در داستتان   بن  تکرار
هتای   داستتان های متنو  و فراوان، ثضور واضح زنان در مقام معشوقی پویا، در  روساخ 
اعی باشتد. آغتاز عشتق از جانتب زنتان بته       تواند انعکاس یک واقعی  اجتم می ادب عامه
هتا   بودن عشق در این داستتان  ای تکرارشدنی و چشمگیر، تأکید بر دوسری مایه بنصورت 

هتای   پای مردان در عشق و مناسبات عاشقانه، اگرچته از محتدودی    و نقش فعال زنان هم
ی عرفی و اجتماعی برای زنان ختالی نیست ، تتوازنی میتان ثضتور زن و مترد در فضتا       

ها ایجاد کرده اس . این توازن و هماهنگی میان زن و مرد، نشانگر ایتن است  کته     داستان
ستتی ی ختالی    هایی از تفکرهای افراطتی مردستتی ی یتا زن    گیری چنین داستان بستر شکل

ها و خصتایص زیستتی    گرفتن تفاوت اس . در چنین فضایی زن و مرد هر یک با در نظر
گونه که در زندگی روزمتره   پردازند و همان یفای نقش میخاص خود، در جایگاه خود به ا

 یابند. های مختلف اجتماعی ثضور می جریان دارد در داستان نی  در کنار هم در عرصه
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 منابع

، تصحیح ناتل ختانلری، چ پتنجم،   سمک عیار  .2873بن خداداد گ ارجانی، فرامرزت 
 ، تهران: آگاه.5تا2 ج

، «نقتش اجتمتاعی زن در ایتران باستتان و میانته      . »2873پور، ابوالقاسم گ اسماعیلت 
 .203ت 212، صص 28، تابستان، ش شناخت ايران  مجله
، 2، ابوطاهر طرسوستی، ج  نامه ابومسلم بر« مقدمه مصحح . »2830اسماعیلی، ثسین گت 

 .شناسی فرانسه معین و انجمن ایران نشرتهران: با همکاری نشر قطره، 
، ج اول، ها، آداب و معتقدات زمسـتان  جشن ، 2833سم گ، ابوالقاشیرازی انجویت 

 تهران: امیرکبیر.
 . گت ارش و پتژوهش   2833گ هـای ايرانـی   تـرين سـرودها و مـتن    اوستا: کهن تت 

 ج، تهران: مروارید. 1دوستخواه، جلیل، چ پان دهم، 
فرهنـگ  ، «های منثور عامیانته  زنان فعال و منفعل در داستان . »2831ت باقری، بهادر گ

 .223ت241بهار و تابستان، صص  2، ش و ادبیات عامه
الله صتفا، چ دوم، تهتران:    ، مصتحح کبتیح  نامه داراب . 2832بیغمی، مولانا محمد گت 
 فرهنگی.و  علمی
، بته کوشتش ایترج افشتار و مهتران      نامـه  فیروزشاه . 2833بیغمی، مولانا محمد گت 

 افشاری، تهران: چشمه.
، چ هفتم، بته کوشتش   خ ادبیات ايران پیش از اسلامتاري  .2838تفضشلی، اثمد گت 

 ژاله آموزگار، تهران: سخن.
 الدین ، به اهتمام شمسنامه)جواهرالاسمار( طوطی . 2835محمد گ بن ثغری، عمادت 

 اثمد، تهران: فردوس. آل
 . بته کوشتش پگتاه    2830گنسخه کتابخانه آستان قدس رضتوی   ،الحکايات جامع ت

 ، تهران: مازیار. واتیقنگخدیش و محمد جعفری 
 . بته کوشتش محمتد    2832بخش پاکستتان گ  ، نسخه کتابخانه گنجالحکايات جامع ت

 ، تهران: قطره. قنواتیگجعفری 
 ، تهران: جامی.درآمدی بر فولکلور ايران  .2834، محمد گ قنواتیگجعفری ت 
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ی آنهتا   های عاشقانه و مقایسته  تأملی در افسانه . »1021، محمد گ قنواتیگجعفری ت 
 .127ت 115، صص 4، ش 17، تورنتو، س نامه مجله ايران، «های عاشقانه با منظومه
بتتر « مقدمتته مصتتحح  . »2830گ ، پگتتاهختتدیش ؛، محمتتد قنتتواتیگجعفتتری تتت 
 ، تهران: مازیار.الحکايات آستان قدس رضوی جامع
، اسیشن مجله ايران، «سرایی در ادب فارستی  کامه  تن . »2875مطلق، جلال گ خالقیت 

 .25ت  54، صص 13س هشتم، ش 
، شناسـی  مجله ايران، «مردگیران؛ جشن بهاری زنان . »2834مطلق، جلال گ خالقیت 
 .485ت 442، صص 8ش 

، چ چهارم، تهران: مرکت   3، ج های شاهنامه يادداشت  ،2837گ مطلق، جلال خالقیت 
 المعارف ب رگ اسلامی.   ةرئدا

تـرين سـرودها و    اوسـتا: کهـن   پتژوهش   . گت ارش و 2833دوستخواه، جلیتل گ ت 
 ج، تهران: مروارید. 1چ پان دهم، ، 1و  2ج ، های ايرانی متن

هتتای عاشتتقانه و  معشتتوقان جنگجتتو در منظومتته . »2838تتت کوالفقتتاری، ثستتن گ
 .32ت225، پایی  و زمستان، صص 77، ش زبان و ادبیات فارسی، «های عامه افسانه
 ، چ دوم، تهران: چرخ.نظومه عاشقانه فارسیيکصد م . 2834کوالفقاری، ثسن گت 
 تهران: مرک . ،شیرين شکرخند و ايزوت سايه  .2838ستاری، جلال گت 
ج،  4، بته اهتمتام ثستین استماعیلی،     نامـه  ابومسـلم   .2830طرسوسی، ابوطاهر گت 

 شناسی فرانسه. معین و انجمن ایران نشرتهران: با همکاری نشر قطره، 
الله صفا، تهران:  ، چ چهارم، به کوشش کبیحنامه داراب . 2833طرسوسی، ابوطاهر گت 
 فرهنگی.و  علمی
، تصتحیح ستید محمتدباقر    سـندبادنامه   .2831علی گ ظهیری سمرقندی، محمدبنت 
 الدینی، تهران: میرا  مکتوب. کمال
چ  7 تتا  2 ، به کوشش جلال خالقی مطلق، جشاهنامه  .2837فردوسی، ابوالقاسم گت 

به ترتیب با همکاری محمتود امیدستالار و ابوالفضتل     7و  7چ اول؛ ج  3 و 7دوم و ج 
 المعارف اسلامی. ةرئخطیبی؛ تهران: مرک  دا
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، متن انتقادی، ج دوم، تصحیح آ بترتلس، ل.  شاهنامه  .2371فردوسی، ابوالقاسم گت 
اره گوزلیان، م.عثمانوف، او. اسمیرنوا،  . طاهرجانوف، تح  نظری. ا. برتلس، مسکو: اد

 .نشر ادبیات خاور
، ترجمته جتلال   هـای پريـوار   زبان رمزی قصـه  . 2837لوفرت دلاشو، مارگری  گت 

 ستاری، چ دوم، تهران: توس.
های ادبیـات   مکر زنان در داستان»گدر دس  چاپ  محمدثسنی صغیری، زهرا، ت 

 .«عامه و ادبیات رسمی
محورهتای   . »2834صتادقی، ثستین گ   ؛ت مشهدی، محمدامیر؛ چهارمحتالی، محمتد  

، 232، ش جسـتارهای ادبـی  ، «های ادبی و عامیانه فارستی  عشق زنان به مردان در قصه
 .15ت 47زمستان، صص 

الله مجتبتائی و غلامعلتی آریتا،     ، به اهتمتام فتتح  نامه طوطی  .2871نخشبی، ضیاء گت 
 تهران: منوچهری.

ح و ثواشتی  ، با تصحیخسرو و شیرين . 2873بن یوسف گ نظامی گنجوی، الیاست 
 ثسن وثید دستگردی، به کوشش سعید ثمیدیان، چ سوم، تهران: قطره.

  . بته همت  محمتد رمضتانی    2887گ و لیله لیلةاز الف  ترجمه ؛شب هزار و يک ت
اصتغر ثکمت ، ج اول و ستوم و چهتارم، چ دوم،      گدارنده کلاله خاور ، با مقدمه علتی 

 ابن سینا. تهران: کتابخانه
، ترجمه ژالته آموزگتار و اثمتد    شناخت اساطیر ايران  .2832هینل ، جان راسل گت 

 تفضلی، چ شان دهم، تهران: چشمه.
 


